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 مقدمه .1

دهد که نمادهایی از این نشان می امردر سنت ادبی فرهنگ ایرانی ارجاعات متنی و بصری متعددی به پرندۀ سیمرغ وجود دارد. این 

سینه »این پرنده را در متن اوستا شاهدیم، جایی که از آن با عنوان ی نمادین بندصورتپرنده در ذهن شکل گرفته است. نخستین 

تواند عامل پیروزی بر دشمنان ای دارد و دستیابی به پرهای آن میخصلتی قدسی و اسطوره اوستایاد شده است. این پرنده در « 1مرغو

بندی بعدی شود. صورتتکرار و بازتولید می (. این صبغۀ مذهبی در دیگر متون پهلوی127: 2ج ،1394شود )پورداود،  اهورامزدا

کاری ای دستفردوسی شاهدیم. فردوسی از طریق فرایند خلاقیت ادبی در ماهیت مذهبی این پرندۀ اسطوره شاهنامۀ این نماد را در

و پهلوی به سیمرغ و مقایسۀ  خلق کند. ذیلاً، در پیکرۀ اصلی مقاله با تحلیل بینامتنی ارجاعات اوستایی شاهنامهکند تا سیمرغ را در می

ای در صورت و محتوای این پرندۀ های خلاقانهکارینشان خواهیم داد که چه نوع دست حماسههای سیمرغ در متون آن با ویژگی

ی بار های قبلی آن بیفزاید. در گذار از ادبیات حماسی به غنایای انجام گرفته است تا نقش طبیب و راهنما را به نقشهاسطور -قدسی

 شود،نمی منتسب انسانی صفات نمادین هستیم. این بار، دیگر سیمرغ فقط به کاری در صورت و محتوای این پرندۀدیگر شاهد دست

 بندی جدیدبالاخره، در متون عرفانی و فلسفی یک صورت .یابدمی تجلی ممدوح یا معشوق چهرۀ و در شودمی انسان او خود بلکه

شود که در می متجلی او در خداوند یا جبرییل بلکه نیست، انسان نماد بندی، سیمرغ فقط. در این صورتافتداز سیمرغ اتفاق می

 یابد.تکامل می از انسان به خدا به عبارت دیگر، نظام دلالتی سیمرغ .حکمت پدر همه ارواح آدمیان است

 

 پیشینۀ تحقیق .2

احمد طباطبایی در « یسیمرغ در چند حماسه مل»ی سیمرغ شده است؛ مقالۀ هایژگیویی درباره بعضی از هاپژوهشدر چندین مقاله 

دهد و نشان می پردازدیمو دو حماسۀ دیگر  شاهنامه( به بررسی سیمرغ در 1، شماره 8نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تبریز )سال 

، 3، سال وحید)مجله « رغ و قاف در ادبیات ایرانسیم»شود. فریدون نوزاد در مقاله ای تأثیرگذار، تضعیف میکه چگونه نقش پرنده

گویی بر تحلیل و نظر چیره شده است. پرداخته است و جنبۀ قصهالطیر منطق و داستان شاهنامه( به بیان زندگی سام و زال در 4شمارۀ 

الطیرها پرداخته ی سیمرغ در رسالۀ( به بررس178-177، شمارۀ هنر مردم)« سیمرغ و نقش آن در عرفان»محمدجواد مشکور در مقالۀ 

، 1385)نسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز امجلۀ علوم شده در چاپ «های خاص و عامسیمرغ در جلوه»مقالۀ  یوسف نیّری دراست. 

علیرضا « یش تا کوه البرزدرخت وبسپوب آشیانۀ سیمرغ از»مقالۀ  ( سیمرغ را در متون فلسفی و بیشتر عرفانی بررسی کرده است.3شماره 

 شاهنامهدهد که چگونه جایگاه سیمرغ در اوستا با ( نشان می158شمارۀ  1386) مجله ادبیات و علوم انسانی مشهدصدیقی مندرج در 

مثنوی عطار و  الطیرمنطقبررسی و تحلیل نقش جلوه سیمرغ در آینه متون عرفانی با تکیه بر »متفاوت شده است. رقیه صدرایی در 
گونه که از نامش پیداست (، همان26شماره  1394)تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی مندرج در فصلنامه تخصصی « مولانا

« خسرو قلیزاده»از « تطبیقی شناسیاسطوره دیدگاه از سیمرغ خاستگاه»در مقالۀ بررسی کرده است.  مثنویو  الطیرمنطقسیمرغ را در 

های سیمرغ با دیگر مرغان اساطیری در ( به بررسی تطبیقی بعضی از ویژگی28، شماره 1398) پژوهشهای ادبی در فصلنامه

لطانی همچنین در کتاب علی س های دیگر پرداخته و سپس سیمرغ را با چند پرنده ایرانی و غیرایرانی مقایسه کرده است.فرهنگ

تون حماسی و عرفانی پرداخته شده مبه تحلیل بعضی از خصوصیات سیمرغ در  قلمرو فرهنگ ایران( سیمرغ در 1372)گردفرامرزی 

رفانی و فلسفی پس است. در این مقاله کوشش شده است سیمرغ در متون اوستایی و پهلوی قبل از اسلام و متون حماسی، غنایی، ع

های معنایی مند و چرخشلتاز ماهیت دلامند واکاوی شود تا تصویری روشن مند و نظامصورت روشاز اسلام )تا قرن هفتم( به

 ایجادشده آن، در متون ادوار مختلف ارائه شود.

                                                           
1 meregho saeno 
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 سیمرغ در متون قبل از اسلام .3

از بهرام یشت نیزبه این  41در فقره «. مرغ سین»گویند، یعنی « سین مرو»آمده است و در پهلوی « سئن»سیمرغ در اوستا به صورت 

اوستاست « سئن»اند. لغت سیمرغ فارسی همان ستشرقین این کلمه را به شاهین و عقاب ترجمه کردهم«. سئنمرغو »خوریم، مرغ برمی

 .از سیمرغ سخن به میان آمده است بن دهشنو  دینکرت، های زادسپرمگزیدهدر متون پهلوی همانند  اوستا (. غیر از575: 1ج همان،)

است که با صد پیرو در زمین  همین نام آمیخته شده است؛ او نخستین کسی شخصیت سیمرغ به عنوان یک پرنده با انسانی به اوستادر 

از او به  دینکرت(. همچنین در 99نیزاز دودمان سین سخن گفته شده است )همان:  فروردین یشت(. در 82: 2ظهور کرد )همان، ج

خصوصیاتی که برای این پرنده بررسی شده، (. 22: 1372یکی از شاگردان زرتشت یاد شده است )سلطانی گرد فرامرزی،  عنوان

 کردار به شرح زیر است:-روحانی، رفتار-درباره آشیانه، خصوصیات جسمانی

 آشیانه.3-1

ویسپوپیش است. درختی در میانه دریای فراخکرت  بر روی درخت رشن یشت آشیانۀ سیمرغ در درخت ویسپوپیش:. 3-1-1

دارای داروهای خوب و مفید است. تخم همه گیاهان در این درخت وجود دارد  شود؛ چونکه درخت همه درمان بخش خوانده می

است که از مجموع تخم هزار نوع گیاه در وسط درباره این درخت آمده های زادسپرمگزیده(. در 575-573: 1ج ،1394)پورداود، 

سیمرغ بر بالای درخت، تخم خشک آن  رویند. هنگام پروازدریای فراخکرت روییده است و همه گیاهان نیز از این درخت می

 (.12: 1366گردد )راشد محصل، افتد و با بارش باران به زمین باز میدرخت به درون آب می

، جایگاه سیمرغ بر روی درخت دورکنندۀ غم بسیار تخمه دانسته شده است. با مینوی خرددر  درخت دورکنندۀ غم: .3-1-2

شود های آن پراکنده میشکند و تخمروید و هنگام نشستنش هزار شاخه از آن میدرخت میبرخاستن سیمرغ هزار شاخه بر روی آن 

ها تفاوت دارد، درخت محل زندگی او نیز با تمام درختان تفاوت دارد و در گونه که سیمرغ با تمام پرنده. همان(70: 1379)تفضلی، 

د. از نظر ذبیح الله صفا، عاملی که موجب شده سیمرغ درمانگر همۀ شوتمام متون قبل از اسلام عامل رویش تمام گیاهان محسوب می

ها از آن پدید وجود درخت هرویسپ تخمه یا درخت سئن که همۀ داروها و گیاه»دردها باشد، درختی است که بر آن آشیان دارد: 

ه و رستم( داروهای مؤثر به زال داد، برای روداب)دستی بوده و دوبار آید، لابد در فکر ایجاد این فکر که سیمرغ پزشک چیرهمی

 (.543: 1378)« دخالتی دارد

 

 خصوصیات جسمانی و روحانی . 3-2

و متون پهلوی است؛ بهرام که از ایزدان مینوی است در هفتمین  اوستاترین ویژگی سیمرغ در مقدس بودن مهمقداست:  . 2-1 -3

های گزیده(. همچنین در کتاب 123-120: 2ج ،1394آید )پور داود،تجلی خود به شکل مرغ شاهین که همان سیمرغ است درمی
دگان پرندگان اتفاق افتاده زرتشت هفت دیدار دینی داشته است که دومین دیدار با کرسفت مرغ و سیمرغ به عنوان نماین زاداسپرم

 (.34: 1366است )راشد محصل، 

 (.128: 2ج ،1394کند )پورداود،ها را احاطه میای است که کوهبزرگی سیمرغ به اندازه بهرام یشتدر بزرگی:  . 3-2-2

-123: 2ج رداود،است )پو سیمرغ تیزپروازترین و بلندپروازترین پرنده در متون زرتشتیتیزپروازی و بلندپروازی:  . 3-2-3

 (.124: 2ج کند )همان،ها و رودها پرواز میها و بر فراز قلهها و دره(. تمام گیتی عرصۀ جولان سیمرغ است. در تنگنای کوه124
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 العاده پر سیمرغ:قدرت خارق . 2-4 -3

 ،1394سیمرغ خواهد بود )پورداود،کسی که آن را همراه خود داشته باشد؛ بزرگوار، دارای فرّ بسیار و در پناه  دهندگی:* پناه

 (.127: 2ج

گردد. همراه داشتن پر یا استخوان سیمرغ * عامل پیروزی: پر سیمرغ موجب هراس همگان از دارنده آن و پیروزی بر دشمنان می

 شود )همان(.مانع از کشته شدن می

سیمرغ است. بنابر توصیه اهورامزدا، مالیدن این های پر باطل کردن سحر جادوگران از دیگر ویژگی * نابودکننده سِحر دشمنان:

 جد اجزای و زنده موجود میان که شودمی ناشی تصور این از باوری چنین .کند )همان(پر بر بدن سحر دشمنان را نابود می

 (.72: 1389قلیزاده، )دارد  وجود جادویی ارتباطی پرها و موها انگشتان، مانند او تن از اشده

است که در میان جانداران فقط سیمرغ غیر قابل شکاراست حتی اگر تیری خوب آمده هایشتدر بودن: شکارغیرقابل. 3-2-5

 (.124کند )همان: باشد، باز هم به او اصابت نمی پرتاب شده

و دندان آمده، برخلاف مرغان دارای دهان  های زادسپرمگزیدهاین مرغ اساطیری بنابر آنچه در کتاب  دهان و دندان:. 3-2-6

 (.15: 1366است )راشد محصل، 

 

 رفتار و کردار .3-3

است. سیمرغ همانند جانوران پستاندار های سیمرغ است که در زادسپرم بیان شدهپروری از ویژگیفرزند فرزندپروری: .3-3-1

م رنگ دینی دارد، ولی در متون پیش از اسلا (. خلاصه، نمادگرایی سیمرغ15: 1366دهد )راشد محصل، به فرزند خویش شیر می

 است.نشده انگاری آنماهیت قدسی و متافیزیکی این پرندۀ نمادین مانع از جسم

 

 سیمرغ درمتون حماسی و غنایی .4

شود، حماسی که بعد از اسلام منظوم می به متون متون اوستایی و پهلوی طور که در بخش مقدمه اشاره شد، سیمرغ در گذار ازهمان

گرشاسب نامه و  ،شاهنامهبندی جدید که در کند. در این صورتبندی جدیدی پیدا میدچار چرخش ماهوی شده است و صورت
شود؛ یعنی صبغۀ شفابخشی و متافیزیکی سیمرغ همچنان شاهدیم، اعتقاد به قدرت شفابخشی به پرهای سیمرغ تشدید می فرامرزنامه

بیش از ادبیات حماسی نماد  شود وبندی جدید میدر ادبیات غنایی نیز دارای یک صورت یابد. سیمرغمی ادامه در ادبیات حماسی

شود. در بین شاعران غنایی، خاقانی بیشترین نمادسازی با سیمرغ را دارد. این پرنده در ادبیات غنایی بر خلاف ادبیات پردازی می

شود. سیمرغ در ادبیات غنایی بر خلاف ادبیات حماسی خیلی کمتر به طور مستقیم در امور انسانی خوانده می حماسی با نام عنقا نیز

 به ظاهر او تعلق دارد و بیشتر انتزاعی است. کمتر هایی هم که برایش در نظر گرفته شده،کند. ویژگیدخالت می

کردار و تصویرسازی با سیمرغ -هی، ارتباط با انسان، رفتارروحانی، دانایی و آگا -در این قسمت آشیانه، خصوصیات جسمانی

 در متون حماسی و غنایی مورد بحث قرار گرفته است.

 آشیانه .4-1

 ودر فرامرزنامه برزکوه است: محل زندگی سیمرغ در البرز کوه شاهنامهدر البرزکوه یا برزکوه: .4-1-1

 (167: 1، ج1386روه )فردوسی، ببردش دمان تا به البرز کوه/ که بودش در آنجا کنام گ 
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 /(347: 1386کزایدر به ده روز یک برزکوه )کیکاووس،  چنین پاسخ آورده شد زان گروه 

که حدیث چنان»در متون غنایی محل زندگی سیمرغ کوه قاف است که همان البرز کوه در متون حماسی است:  کوه قاف:.4-1-2

 (.180: 1363)ناصرخسرو، « سیمرغ معروف است که عامه گویند: او زپس کوه قاف است و چو قیامت نزدیک آید، بیرون آید

 /(34: 1379، که سیمرغ در قاف روزی خورد )سعدی چنان پهن خوان کرم گسترد 

ها و نگرند و معتقدند که سیمرغ بر روی گلمی خاقانی و نظامی از منظر هنری به آشیانه سیمرغ ها و درختان:گل .4-1-3

 درختان آشیانه دارد:

 /(192: 1378 خاقانی،صنوبر )هم خوابگاه خورشید از سایه  هم آشیان عنقا در دامن ریاحین 

 /(330: 1376نظامی، )درخت غ بر شاخ زرینچو سیمر سر تاجدران برآمد به تخت 

 خصوصیات جسمانی و روحانی .4-2

 شود:سیمرغ در متون حماسی و غنایی دارای فرّ خوانده می فرّ: .4-2-1

 /(267: 1، ج1386خجسته بود سایۀ فرّ من )فردوسی،  برو مال از آن پس یکی پر 

 /(843: 1381د )سعدیزیبنده تخت پادشاییش بمان عنفا بشد و فرّ هماییش بماند 

ماند که از اش به ابر فراخی میپرهای گسترده»جثۀ بزرگ سیمرغ در ادبیات قبل و بعد از اسلام مشترک است. بزرگی:  .4-2-2

: 1375)یاحقی، « های نیکوگیرد. از هر طرف چهار بال دارد با رنگآب کوهساران لبریز است. در پرواز خود پهنای کوه را فرا می

266.) 

  /(346: 1386سیه گشته گیتی ز پهنای او )کیکاووس، جهانی دراز است پهنای او 

 شود:در اشعار غنایی برخلاف اشعار حماسی غیرمستقیم به بزرگی سیمرغ اشاره می

 (216: 1385گنجشگ را نگنجد عنقا در آشیانه )سعدی،  شراب صافی/ صوفی چگونه گردد گرد 

 کشد:بسیار زیباست و اسدی طوسی به خوبی آن را به تصویر می مرغیس زیبایی: .4-2-3

 گونچو باغی روان در هوا سرنگون/ شکفته درختان در او گونه 

 (153: 1354قزح صد هزار )اسدی طوسی، زار/  ز بالاش قوسچو تازان کهی پر گل و لاله

 داند:اد میای دارای توانایی جسمانی زیاسدی طوسی، سیمرغ راپرنده قدرت: .4-2-4

 /ز بانگش گریزان ز دشت و کوه ز باد پرش موج دریا ستوه 

 (153: 1354چهل رش فزون اژدهایی به چنگ )اسدی طوسی،  به منقار بگرفته یکی نهنگ/

 های مشترک سیمرغ در متون قبل و بعد از اسلام است:از ویژگی بلندپروازی: .4-2-5

 یدم به روی زمینبدان گونه بر شد به چرخ برین/ که چون بنگر 

 (346: 1386زمین پیش چشمم یکی مهره بود/ ز مهره تو گفتی که کمتر نمود )کیکاووس، 
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 (367: 1378 خاقانی،)پست از پی چه شد طیران بلند او    خوری گشت همچو زاغسیمرغ بود جیفه 

 سیمرغ بلندپرواز، تیزپرواز نیز است:تیزپروازی: .4-2-6

  /(172:  1 ج ،1386گرزان به ابر اندر افراشتش )فردوسی،دلش گشت پدرام و برداشتش 

 /(159: 3برم آگهی سوی ایران سپاه )همان، ج به کردار سیمرغ ازین دیدگاه 

 پر سیمرغ: .4-2-7

 نیز چون اوستا پر سیمرغ عامل پیروزی است: شاهنامهدر * عامل پیروزی: 

 /دگوی آورنوگر از نیک و بد گفت گرت هیچ سختی بروی آورند 

 (172: 1، ج1386ببینی هم اندر زمان فرّ من )فردوسی، بر آتش برافگن یکی پر من/

 شود:آتش زدن پر سیمرغ موجب ارتباط او با زال می* عامل ارتباط: 

 /از آن پر و لختی به پیکان تیر بیاورد پس مهتر تیزویر 

 (348: 1386ز ناگاه روی هوا برفروخت )کیکاووس،  برافروخت با عود آن را بسوخت/

رود، از توانایی سیمرغ در شکار و هجوم آوردن هنگامی که اسکندر به مهمانی خاقان چین می شرفنامهدر  شکارکردن: .4-2-8

 شود:چنین یاد می

 (412: 1376شکارش همه کرگدن ساختن )نظامی،  سای سیمرغ در تاختن/جگر 

است. یابیم که در ادبیات حماسی به آن پرداخته نشدههایی برای سیمرغ در ادبیات غنایی میویژگی گزینی:عزلت .4-2-9

 ناپذیری:هایی چون عزلت گزینی و دسترسویژگی

 /(4: 1378بر راه خرد رو نه مگس باش نه عنقا )ناصرخسرو،  با هر کس منشین و مبر از همگان 

 /(86: 1378شد از بزم شه ناپدید )نظامی،  چو عنقا برون رفت و روی از جهان درکشید 

سیمرغ خجل شد و ایمان آورد کی هرچه باشد از خیر و شر همه به خواست آفریدگار بود و سیمرغ »ناپذیری: رویت .4-2-10

: 1391)طوسی، « کندبه کوه قاف شد و دیگر وی را کس ندید و هامه ازین خجالت به روز و شب بیرون نیاید و به شب نوحه می

513). 

 /(246: 1376گفتا مثال سیمرغ از چشم شد نهان )عنصری،  گفتم که دشمنش به جهان اندرون کجاست 

 (66: 1380 عنقا ندیده صورت عنقا کند همی )منشی، ترس/دست آن ناخداینقاش چیره 

یمرغ است که مکرر به آن و منحصر به فرد بودن س های سیمرغ در ادبیات غنایی یگانهاز دیگر ویژگی یگانه بودن: .2-2-11

 اشاره شده است:

 /(223: 1370میان خلق چوسیمرغ مفردی مفرد )مدبری،  ایا بدیع شهی کت نظیر نه به جهان 

 ای نماد بی نیازی است:این پرنده افسانه استغنا و بی نیازی: .4-2-12
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 /(635: 1378انی، )خاق پس هست نیست گیتی یکسان چرا ندارم  خاقانیم نه والله سیمرغ نیست هستم 

 /(852: 1381شکار از چنگ گنجشکان نگیرد )سعدی،  اگر عنقا ز بی برگی بمیرد 

 ای شاد در آسمان است:سیمرغ پرنده شاد بودن: .4-2-13

 /(405:  5، ج1386چو اندر هوا رستم او را بدید )فردوسی،  وز آن جایگه شاددل برپرید 

 

 دانایی و آگاهی .4-3

 ها کارآزموده و مجرب است:سیمرغ همانند بعضی از انسان با دانش و تجربه:جهان دیده، . 4-3-1

 /(347: 1386دیده سیمرغ گوید به نام )کیکاووس، جهان برو بر یکی مرغ با رای و کام 

 /(851: 1381تر از عنقا بود )سعدی، دیدهکه جهان پیری اندر قبیله ما بود 

 ا و مشاور نیز هست:* سیمرغ راهنم مشاوره و راهنمایی:. 4-3-2

 /(348: 1386کیکاووس،راهبر )که او نیست گمراه را  چنین کارها زو برآید مگر 

کند شود به او مراجعه میای دچار مشکل میگشای آنان نیزهست. هنگامی که پرندهسیمرغ غیراز مهتری مرغان گرهگشایی: * گره

 ( اشاره کرده است:113: 1380)منشی،  کلیله و دمنهگردد. رودکی به این داستان در کتاب و مشکلش برطرف می

 /(159:  1376خانه و بچه بدان تیتو سپرد )رودکی،  پادشا سیمرغ دریا را ببرد 

کردگان است. شاید بتوان گفت گمچون خضر دلیل و راهنمای ره گرشاسب نامه و فرامرزنامهسیمرغ  * راهنمای گمشدگان:

 که این سیمرغ راه خود را در متون عرفانی باز کرده است:

 /به چنگال میوه به منقار آب از ایدر برد نزدش اندر شتاب 

 (153:  1386اسدی طوسی، )ز مردم که را دید نازاردش  به سوی ره راست بازآردش/

 دهد که در هنگام وزش تندباد یا عدم وزش باد یا گم شدن نجات بخش او باشد:سه سنگ به فرامرز می سیمرغ فرامرزنامهدر 

 /از آن پس ز تندی نیایدش یاد... که اندر زمان گردد آسوده باد 

 سان که حیران شود پهلوان...بدان برآید که کشتی بگردد روان/

 (351-350: 1386 )کیکاووس،ز دل زنگ اندیشه بزدای  به کام تو آن راه بنمایدت/

 دهد:سیمرغ مشاوری دلسوز است. در نبرد رستم با اسفندیار ابتدا راه صلح را به رستم پیشنهاد می* پیشنهاد صلح به رستم: 

 /(401: 5، ج1386فدی داری او را تن و جان خویش )فردوسی،  کنی لابه او را تو فردا به پیش 

 دارد:اندیش رستم را از کشتن اسفندیار برحذر میو عاقبت چون حکیمی فرزانه* برحذر داشتن رستم از کشتن اسفندیار: 

     رهایی نیابد نماندش گنج  همان نیز تا زنده باشد ز رنج 

 (402 : 5ج همان،بود )وگر بگذرد رنج و سختی        اش شوربختی بودبدین گیتی
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 آموزد:درنهایت راه از پا درآوردن اسفندیار را به رستم می درآوردن اسفندیار:* چگونگی از پای 

 /نگه کن یکی نغز پیکان کهن.. بر آتش مرین چوب را راست کن 

 گونه پرورده در آب رزبدین به زه کن کمان را و این چوب گز/

 (404-403: 5چنان چون بود مردم گزپرست )همان، ج ابر چشم او راست کن هر دو دست/

زال نگران همسر باردارش است، سیمرغ  بینی حوادث آینده از خصوصیات سیمرغ است. هنگامی کهپیش گویی:پیش .4-3-3

 کند:دهد و او را از آینده فرزندش باخبر میاو را دلداری می

 که خاک پی او ببوسد هزبر/ نیارد به سر گذشتنش ابر 

 (266:  1خاید دو چنگ )همان، جچاک و بوز آواز او چرم چنگی پلنگ/ شود چاک

 

 ارتباط با انسان . 4-4

 بارزترین ویژگی انسانی سیمرغ صحبت کردن است: سخن گفتن: .4-4-1

  ،(171:  1، ج1386چنین گفت سیمرغ با پور زال/ که ای دیده رنج نشیم و کنام )فردوسی 

 گزار یزدان باشد:خواهد تا سپاسسیمرغ هنگام به دنیا آمدن رستم از زال می گزاری:درخواست سپاس .4-4-2

  ،(267: 1، ج1386تو را زین سخن شاد باید بدن/ به پیش جهاندار باید شدن )فردوسی 

 طبابت: . 4-4-3

 دهد:پزشکی حاذق است و چگونگی به دنیا آوردن رستم را به زال آموزش می سیمرغبه دنیا آوردن رستم: 

 گاه سرو سهی/ نباشد مرو را ز درد آگهیبکافد تهی 

 وزان پس بدوز آن کجا کرد چاک/ ز دل دور کن ترس و تیمار و باک

 گیایی که گویمت با شیر و مشک/ بکوب و بکن هر سه در سایه خشک

 (267-266: 1)همان، جبسای و ببالای بر خستگیش/ ببینی همان روز پیوستگی 

 دهد برای شفای همسرش از پر او استفاده کنند:ستم دستور میو ر همچنین سیمرغ به زال

 /(267:  1همان، جمن )خجسته بود سایۀ فرّ  برو مال از آن پس یکی پر من 

 رهاند:در نبرد رستم و اسفندیار سیمرغ با طبابتش رستم و رخش را از رنج تیر و زخم میدرمان رستم: 

 /شت با زیب و فر...هم اندر زمان گ بر آن خستگی ها بمالید پر 

 فروکرد منقار بر دست راست بر آن هم نشان رخش را پیش خواست/

 (400: 5نبد خسته گر بسته جایی تنش )همان، ج برون کرد پیکان شش از گردنش/

 نگاه کنید به دانایی و آگاهی. مشاوره و راهنمایی:. 4-4-4



 9             پور نامداریان                 / سیفار در ادب سیمرغ نمادین معنایی تحول واکاوی پژوهشی:-مقاله علمی

 

 نگاه کنید به دانایی و آگاهی. گویی:پیش .4-4-5

خواهد که او را به شهرستان عقاب رسانی به شفاعت من که او را از تو می»: هاهای انسانبرآورده کردن خواسته .4-4-6

: 2، ج 1348)الکاتب الارجانی، « ندانم که کدام است، اما او را ببرم و به آبادانی رسانم در میان مردم من مرَدَم. سیمرغ گفت :پای

560.) 

 بیاید برت با دل مهرسوز وز/فرنگه کن که آن مرغ گیتی 

 (348: 1386کند توسن چرخ نزد تو رام )کیکاووس،  برآرد همی هرچه باشدت کام/

 

 رفتار و کردار .4-5

 روایی است:فرمان ترین کار سیمرغمهم فرمانروایی: .4-5-1

 /(153: 1354که برخیل مرغان همه پادشاست )اسدی طوسی،  چنین گفت کان جای سیمرغ راست 

  (350: 1386همی گشت پوینده اندر هوا )کیکاووس،  آن پس بشد مرغ فرمانروا/از 

از فرزندپروری سیمرغ سخن به میان آمده است. سیمرغ همواره چونان مادری  اوستاهمانند  شاهنامهدر  فرزندپروری: .4-5-2

 دلسوز و مهربان برای زال و فرزندش است.

 (167: 1ج  ،1386ام )فردوسی،روردهابا بچگانت بپ ام/که در زیر پرت بپرورده 

 

 تصویرسازی با سیمرغ .4-6

 خورد:گیرد و گاهی وجه شبه یا ادات تشبیه هم به چشم میبه قرار میسیمرغ یا عنقا در نقش مشبه ،در تشبیه باز تشبیه باز: .4-6-1

 کند:سرا خودش را به عنقا تشبیه میشاعر غنایی* مشبه به برای خود شاعر: 

 (241: 1386خاقانی، درآورم )غم را چو زال زر به نشیمن  مغربم به غریبی که بهر الف/ عنقای 

 /(329: 1376بر آسمان فضل چو خورشید ازهرم )انوری،  در آشیان عقل چو عنقای مغربم 

 ت:بیشترین نمادپردازی در ادبیات غنایی استفاده از سیمرغ برای تشبیه ممدوح به آن اس* مشبه به برای ممدوح: 

 (15: 1378ناصر خسرو، )نام تو پیدا و تن تو نهان  وار/ای به خراسان در سیمرغ 

 /(381: 1376 البین )انوری،بیش از این باش با غراب ای چو سیمرغ جفت استغنا 

 رود:سیمرغ یا عنقا معمولاً برای ساخت انواع اضافه تشبیهی به کار میتشبیه فشرده:  .4-6-2

 *سیمرغ خورشید: 

  (224: 1380شد چو مرغ پرنده کوه به کوه )نظامی،  سیمرغ آفتاب شکوه/پیش 

  * سیمرغ سحر / صبح:
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 (167: 1376)انوری، که سیمرغ سحر/ به یکی جوی پر از شیر فروزد منقار  من درین دمدمه کار 

 /(20تا نام تو نبندد بر شهپر آفتاب )همان:  سیمرغ صبح را ندهد مژده صباح 

 * عنقای صبر: 

 /(24: 1385که در دام شهوت به گنجشک مانی )سعدی،  ولیکن تو را صبر عنقا نباشد 

 /(247عنقای صبر من پر و بالی نیافته )همان:  خود را به زیر چنگل شاهین عشق تو 

 * سیمرغ کرم: 

 /(268: 1378سیمرغ کرم عیان ببینم )خاقانی،  در بارگه دوم سلیمان 

 * سیمرغ همت: 

 (347: 1376به فریب امل شکار جهان )انوری، و نشد/رو که سیمرغ همت ت 

 (300، غ 137: 1385)سعدی،  ایم سایه سیمرغ همت بر خراب افکنده ایم/ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده 

 *سیمرغ وصل: 

 /(616: 1378سیمرغ وصل را دل و جان آشیانه بود )خاقانی،  با او دلم به مهر و محبت نشانه بود 

 غ وهم: * سیمر

 /(92: 1376)انوری،  در پی بوسیدنش جمله شهپر شکست سده قدرت کجاست وای که سیمرغ وهم 

  شود:سیمرغ یا عنقا استعاره از انسان یا غیر انسان می استعاره:. 4-6-3

حتی انسان کاملی چون شود، نماد انسان نیز می های انسانیدر متون غنایی غیر از دارا بودن ویژگی سیمرغ* استعاره از پیامبر: 

 پیامبر:

 (99: 1378)خاقانی،  پیش سیمرغ خمش طوطی گویا بینندد  سرای/مصطفی حاضر و حسان عجم مدح 

 شود، بلکه استعاره از او نیز است:تنها به سیمرغ یا عنقا تشبیه میممدوح نه * استعاره از ممدوح:

 (272ن: هماام )ذات سیمرغ آشکارا دیده ام/حضرت سدر معلی دیده 

 (99: 1385اند؟ )سعدی، تاچه مورم کم سخن نزد سلیمان گفته اند؟/تا چه مرغم کم حکایت پیش عنقا کرده 

 های سعدی، سیمرغ استعاره از محبوب است:در غزل* استعاره از محبوب: 

 (173: 1385آشیان تست )سعدی، سیمرغ ما چه لایق زاغ قدر خویش تمنای وصل کن/سعدی به 

  (13کند به عصفور؟ )همان : سیمرغ چه می هلاک ما چه خیزد؟/آخر ز 

 تواند باشد:منظور از عنقا آسمان نیز می* آسمان: 

 /(62: 1378شکم پر کرد ازین یکدانه یاقوت )نظامی،  شباهنگام کاین عنقای فرتوت 
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کنند و آن را در معنای استعاره استفاده میبرای  از سیمرغ سرا: جولانگاه سیمرغ آسمان است. بنابراین، شاعران غنایی* خورشید

 برند:کار میخورشید به

 /(225: 1378)ناصرخسرو،  از پس سیمین تذروی بسدین عنقاست  صبح را بنگر پس پروین روان گویی مگر 

 (388: 1378 )خاقانی، ابروی زال زر نگر بالای کهسار آمده  پر نگر/فر نگر سیمرغ زرینعید همایون 

ای به نام سیمرغ وجود دارد که برخلاف سیمرغی که مورد پژوهش ماست، اهریمنی است و ظاهراً ن اسفندیار پرندهخوادر هفت

ها استفاده است و در متون قبل و بعد از اسلام که در این پژوهش از آن شاهنامهنقش منفی سیمرغ منحصر به  نیا همسر یکدیگرند.

 (.401:  5ج ،1386شده وجود ندارد )فردوسی، 

های در متون حماسی علاوه بر اینکه ویژگی دهد، سیمرغطور که قرائت تنگاتنگ و مقایسۀ بینامتنی پژوهش حاضر نشان میهمان

هایی به مراتب کند، در فرایند خلاقیت آفرینش دچار بسط معنایی شده و خصلتذکرشده در متون اوستایی/پهلوی را حفظ می

کند. یعنی، آن پرندۀ خیالی که در فرهنگ ایران پیش از اسلام وجود داشت، در حافظۀ فرهنگی یتر پیدا مایتر و اسطورهانسانی

بندی جدید نماد شفابخشی، دهد. سیمرغ در این صورتبندی جدیدی به حیات نمادین خود ادامه میجامعۀ پس از اسلام با صورت

معمولاً این پرنده با عمل جراحی و گیاهان دارویی تداعی شود. برای همین، در ارجاعات بصری آسا میدرمان و حیات معجزه

خلاقانه شاعران در صورت و محتوای سیمرغ، تولید شده در متون اوستایی و پهلوی  هایکاریها حاصل دستشود. این تداعیمی

دهد که چگونه با تشتی دستور میشود و به موبد زراست. مثلاً در ماجرای تولد رستم، در اثر سوزاندن پر سیمرغ، این پرنده ظاهر می

حس کند. پس از عمل زایمان، جای زخم با گیاهان دارویی چاقوی تیز شکم رودابه را بشکافد و رودابه را با معجون گیاهی بی

 ،شاهنامهزی سان، سیمرغ در زنده ماندن رستم، قهرمان مرکیابد. بدینپوشانده شده و نهایتاً با مالیدن پر سیمرغ بر روی آن، التیام می

 کند.ایفای نقش می

سرا با تکیه بر سمبلیسم غنی ها و تشبیهات را تولید کرده است. شاعران غناییترین استعارهخلاقانه در ادبیات غنایی ایماژ سیمرغ

این کاربرد غنایی،  پذیر کنند. درپذیر و روایتترین احساسات و تجربیات عاطفی خود را بازنمایی، رؤیتاند، لطیفاین پرنده توانسته

 شود.ادبیات عرفانی و متون فلسفی آماده می لغزد و برای ورود بهتدریج از قطب انضمامی به سمت قطب انتزاعی میسیمرغ به

 

 سیمرغ در ادبیات عرفانی و متون فلسفی .5

بندی دهد و صورتتغییر چهره میگیری ادبیات عرفانی و چرخش آن از سیر آفاقی به انفسی، سیمرغ نیز به مرور زمان با شکل

تر تر وفلسفیپیچیده گیرد و نماد مضامینتری به خود میبندی جدید، سیمرغ مفهوم عمیقکند. در این صورتجدیدی پیدا می

کند. این چرخش شود. به عبارت دیگر، خصلت انضمامی خود را از دست داده و به شدت به قطب انتزاعی زبان گرایش پیدا میمی

کند. فراهم می نایی و شکلی، امکان القای مفاهیم ذهنی، فلسفی و همچنین تجربیات عاطفی و عرفانی اصحاب فلسفه و عرفان رامع

شود بودن و جلال و شکوه خاص خود مصداق امر استعلایی می منحصر به فردش چون دور از دسترس هایسیمرغ به دلیل ویژگی

گیرد. واکاوی رسد. به همین دلیل، بسیار مورد توجه عرفا و فلاسفه قرار میناسب به نظر میناملموس بسیار م و برای انتقال معانی

است و مضمون و سمبلیسم سیمرغ استفاده کرده دهد که مولانا بیش از بقیۀ شاعران عرفانی ازپیکرۀ متون عرفانی فارسی نشان می

نموده و سهروردی برای تبین مضامین پیچیده فلسفی خود از آن بسیار  عها را بر اساس سیمرغ ابداشیخ روزبهان بقلی بیشترین ترکیب

 سود جسته است.

 



 1-24، ص1402ابستان بهار و ت، 247، شماره 76دانشگاه تبریز، سال زبان و ادب فارسی                                12

 

 سیمرغ در متون منظوم: .5-1

 .در متون منظوم عرفانی بررسی شده است روحانی و تصاویرسازی با سیمرغ-در این بخش آشیانه، خصوصیات جسمانی

 :دارد قرار قاف کوه روی بر سیمرغ آشیانه مولانا نظر از آشیانه: .5-1-1

 (46:  1ج 1378 مولوی،)را  عنقا جز جای و مقام یابد کی قاف کوه به عشق اندر یافت مقامی کو مرغی دلشاد زهی 

های جسمانی سیمرغ ای به ویژگیدر واکاوی پیکره متون منظوم عرفانی هیچ اشاره خصوصیات جسمانی و روحانی: .5-1-2

اهمیت چندانی ندارد. دلیل دوم این است که سیمرغ  ن توجیه کرد که در ادبیات عرفانی ظواهرتوامی یافت نشد. ظاهراً به این علت

 شود که فاقد جسمانیت هستند، همانند خدا، جبرییل و روح.در ادبیات عرفانی سمبل چیزهایی می

های منتسب به آن در ادبیات گرچه در ادبیات عرفانی شاهد جهش مفهومی سیمرغ هستیم، ولی برخی از ویژگی فرّ: .5-1-2-1

فرّ سیمرغ  و بقلی از کند. برای مثال، مولویحماسی و غنایی و حتی در متون اوستایی همچنان در ادبیات عرفانی هم استمرار پیدا می

 است:ی به آن اشاره شدهگونه که در متون حماساند. همانسخن گفته

  /(238:  5ج همان،) نه آنی که مگس را تو بدادی فرّ عنقایی؟ نه از اجزای یک آدم جهان پر آدمی کردی؟ 

 /(18:  7که هم صاف و هم قاف و عنقا تویی )همان، ج یکی برگشا پر با فرّ خویش 

 گزین است:زلتدر متون عرفانی نیز همانند متون غنایی سیمرغ ع گزینی:عزلت. 5-1-2-2

 (223: 6ج ای؟ )همان،ای کوه قاف صبر و سکینه چه صابری؟/ وی عزلتی گرفته چو عنقا چگونه 

بسیار به آن پرداخته شده، ناپیدایی  : ویژگی مهم سیمرغ که در نمادپردازی عرفانیو ناپیدایی دور از دسترس بودن .5-1-2-3

 است:

 (48: 1380سنایی، ) ایمیکانده نام چو سیمرغ و منسوخ شد مروت و معدوم شد وفا/ زین هر دو م 

 /(58: 6ج ،1378نهان از دیده چون عنقا چرایی؟ )مولوی،  چو نور تو گرفت از قاف تا قاف 

 داند:مولانا غذای عنقا را استخوان میغذا:  .5-1-2-4

 /( 26:  1، ج1378)مولوی، ما  وین استخوان را هم بکش هدیه بر عنقای ای جان جان، جان را بکش تا حضرت جانان ما 

 (183: 4ج کشاند استخوان عاشقان )همان،سوی عنقا می پرد این مرغ دیگر در جنان/ عاشقانمی 

یابد. در ادبیات ادبیات حماسی شخصیتی آمیخته با انسان می و در در متون پیش از اسلام سیمرغ تصویرسازی با سیمرغ:. 5-2

رود و نماد خداوند شود، اما در ادبیات عرفانی از نماد انسان فراتر میوح یا معشوق شاعر میغنایی گاهی نماد خود شاعر و گاهی ممد

 گردد.متعال، جبرییل و روح نیز می

 کند:در برخی ابیات مولانا روح انسانی را به سیمرغ تشبیه میبه برای روح: تشبیه باز: * مشبه .5-2-1

 /(194: 2، ج1396طواف )مولوی، غ بس عالیروح او سیمر ظل او اندر زمین چون کوه قاف 

 :گویددر شعر شاعران عارف نیز چون شاعران اشعار غنایی سیمرغ استعاره از خودشان است. سنایی می به برای شاعر:* مشبه

 (1089: 1380البین )سنایی، من خود از مبغضی غراب ای و سیمرغمبلبل خوانده 
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 (196: 3، ج1378)مولوی،  گردم؟که بو بردم؟که بر گلزار می دانینمی پرم/میدانی که سیمرغم؟که گرد قاف نمی 

 در ابیات زیر سیمرغ نقش محبوب مولانا شمس تبریزی را دارد: به برای محبوب:* مشبه

 /(46: 1ج در جا )همان،غربی و نیشرقی و نیکه او شمسیست نی زهی عنقای ربانی شهنشه شمس تبریزی 

  (104: 3بازگرد و جمله مرغان را مکش )همان، ج به قاف ذوالجلال/چون تو سیمرغی 

 تواند نمادی از سیمرغ باشد:البته مخاطب مولانا هم می به برای مخاطب:* مشبه

 (230: 5ج ،1378)مولوی،  سوی قاف قربت پر که سیمرغی و عنقایی به گنجد/و گر پرواز عشق تو درین عالم نمی 

 

 هایش جان را به سیمرغ تشبیه کرده است:: مولانا در برخی از غزلسیمرغ جان تشبیه فشرده: * .5-2-2

 /(357: 2، ج1396حس چو کفی دید و دل دریاش دید )همان،  جسم هدهد دید و جان عنقاش دید 

 /(23:  3، ج1378همان، پر )بیند هزار روضه و یابد هزار  سیمرغ جان و مفخر تبریز شمس دین 

 

 ات شمس دل به سیمرغ یا عنقا تشبیه شده است:در غزلی * سیمرغ دل:

 /(849: 4ج ،1396سوی قاف و مسجد اقصای دل )مولوی،  گر روی رو در پی عنقای دل 

 (151: 3، ج1378)همان، آمدی تا دل بری ای قاف و ای عنقای دل پری ای رشک ماه ومشتری/گردِ ما، درمی 

 

 سازد تا به روح اشاره کند:گاهی مولانا از سیمرغ اضافه تشبیهی می سیمرغ روح:* 

 /(94: 1ج 1396همان، فتوح )ست پرواز و پیش از این دیده وز هوایی کاندرو سیمرغ روح 

 /(87: 5، ج1378چو مگس دوغ درفتد به گه امتحان تو )همان،  چو تو سیمرغ روح را بکشانی در ابتلا 

 

 شود:نشدنی است، برای بیان آن از سیمرغ استفاده میای وصفتجربهعشق چون  * سیمرغ عشق:

 /(871:  1380سیمرغ عشق را دل من آشیانه بود )سنایی،  با او دلم به مهر و مودت یگانه بود 

 (131: 3، ج1378)مولوی،  موضع سیمرغ عشق جز کُه قاف گنجم/ که نیستجز به عشق تو جایی دگر نمیبه 

 

کنند. وصال یار چون وصال همانند اشعار غنایی از سیمرغ استفاده می شاعران عارف برای مضامین عاشقانه یگاه * سیمرغ وصل:

 سیمرغ دشوار و محال است:

 (252: 1372 که سیمرغ وصال او در آنجا آشیان سازد )عراقی، آور/عراقی بگذر از غوغا دلی فارغ به دست 

 (132)همان،  او را در همه عالم وجودی کاشکیبودی  اند/در پی سیمرغ وصلش عالمی سرگشته 
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 اند:ای اراده کردهشاعران عارف نماد خداوند را از این پرنده افسانهاستعاره: * استعاره از خداوند:  .5-2-3

 /(223: 1380حضرت سیمرغ کو تا بشنود آن ناله زار )سنایی،  ناله داود هم برخاست از صحرای غیب 

 (393: 1372 عراقی،عشق )زند در همچو داود می شق/چون ز سیمرغ دید شهپر ع 

 

همان کاری را انجام « سی مرغ»با سیمرغ و  عطار .عطار است الطیرمنطقسیمرغ صورت مرکزی در * استعاره از من آسمانی: 

 دهد که مولانا با نیستان انجام داده است:می

  /سی درین آیینه پیدا آمدید چون شما سی مرغ اینجا آمدید 

 ای از خویش بگشایید بازپرده چل و پنجاه مرغ آیید باز/ گر

 ایدخویش را بینید و خود را دیده اید/گرچه بسیاری به سر گردیده

 (427: 1382چشم موری بر ثریا کی رسد ؟ )عطار،  کس را دیده بر ما کی رسد؟/هیچ

 

معشوق و شاهدی آسمانی است.  در چهرۀ آسمانی یا حقای فرشته های سمبلیسم سیمرغ در عطار ملاقاتپردازییکی از مضمون

اش اما به بر طبق این نظریه، هر موجودی که در این عالم وجود مادی دارد، در جهان فراماده دارای وجودی همانند وجود جسمانی

ها و تهذیب آلودگی (. در صورت پاک شدن از185-184، صنامهارج ؛ همچنین 86، صدیدار با سیمرغ)دور از جسم و مادیت دارد 

و هفت وادی شایستگی ملاقات با  های دشوارپس از طی کردن راه مادی را شهود کرد. بنابراین، سی مرغغیر« من»توان نفس می

 برتر و آسمانی خود را یافتند و این دیدار به منزلۀ ملاقات حق تعالی نیست.« من»

نا بیشتر از دیگر شاعران از سیمرغ برای بیان مقصودش سود جسته است. در بین شاعران عارف مولا * استعاره از انسان کامل:

 یافته را به سیمرغ تشبیه کرده است: های تعالیمولانا بارها انسان

  (85: 1ج ،1378 مولوی،را )خورشید پناه آرد در سایه اقبالت آری/ چه توان کردن آن سایه عنقا 

 /(1522: 6ج ،1396باف )همان، اشد دستهر خیالی را نب جای سیمرغان بود آن سوی قاف 

 

 شود:گاهی سیمرغ استعاره از معشوق می * استعاره از معشوق:

  /(880: 1380آه و نفس کم کنید )سنایی،  چو مرغی کنون ز نیست روی نبینیم ما دیدن سیمرغ را 

 

 گوید:گونه که سنایی میباشد، همانتواند استعاره از اهل تصوف سیمرغ در متون عرفانی می* استعاره از اهل تصوف: 

 /(490:  1378همه سیمرغ خانه خویشند )سنایی،  همه با عندلیب دل خویشند 

 /(822: 4، ج1396مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف )مولوی،  مرغ صابر را تو خوش دار و معاف 

 



 15             پور نامداریان                 / سیفار در ادب سیمرغ نمادین معنایی تحول واکاوی پژوهشی:-مقاله علمی

 

 سیمرغ به را عرفانی شعر او .است اشعارش عالی مضامین درک برای مخاطبی وجویجست در سنایی * استعاره از شعر عرفانی:

 :کندمی تشبیه

 (708: 1377 سنایی،)سلیمانی  کو سیمرغ بهر سخندانی/ کو شعر پی از 

 

 سیمرغ در متون منثور .5-3

کردار و تصویرسازی فشرده با سیمرغ در متون منثور فلسفی مورد  -روحانی، رفتار -در این بخش آشیانه، خصوصیات جسمانی

 قرار گرفته است.بررسی 

 آشیانه:  .5-3-1

 مرغیست چه دامنت در که ببین» :داندخارج از این جهان مادی می را سیمرغ جایگاه بقلی بهان روز شیخ* خارج از جهان مادی: 

  .(190: 1383بقلی، )« نخواهد او روی جز حق از بهشت عروس و نتابد بر وی دانه عرش سیمرغ آشیان که

گفتند: که ملک سیمرغ در جزیره عزت و »در رسالۀ الطیور احمد عزالی آشیانه سیمرغ در جزیره عزت است:  * جزیره عزت:

 (. 72-71: 1394)غزالی، « شهر کبریا و عظمت است

صفیر داند. در آغاز رساله آشیان سیمرغ را در کوه قاف می فی حالۀ الطفولیهو  صفیر سیمرغسهروردی در دو رساله * کوه قاف: 
اند که هر هدهدی که در فصل بهار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر نموده روان چنینروشن»آمده است: یمرغ چنین س

و ان یوماً عند ربک کألف سنه »و بال خود برکند و قصد کوه قاف کند، سایه کوه قاف بر او افتد و به مقدار هزار سال این زمان که 

دم است از مشرق لاهوت اعظم. درین مدت سیمرغی شود که صفیر او سال در تقویم اهل حقیقت یک صبحو این هزار « مما تعدون

آمده  فی حالۀ الطفولیه(. همچنین در رساله 315-314: 3ج ،1373)سهروردی، « خفتگان را بیدار کند و نشیمن او در کوه قاف است

 (. 257)همان: « ت که سیمرغ آشیان برآن درخت داردآنگاه وی را بر کوه قاف باید رفت و آنجا درختی اس»است: 

بلند در جزیزه  هایگفت بر روی قله کوه»گونه آمده است: این الصفارسایل اخواندرباره آشیانه عنقا در  بلند: های* قله کوه

 (.  246: 2ج ،1928، الصفارسایل اخوان)رود و انسانی در آن نیست ]مسکن دارد[ دریای سبز که کمتر کشتی به آنجا می

پیر را پرسیدند که گویی در »داند: بر روی درخت طوبی می عقل سرخسیمرغ را در رساله  جایگاه : سهروردی* درخت طوبی

« جهان همان یک سیمرغ بوده است؟ گفت: آنکه نداند چنین پندارد وگرنه هر زمان سیمرغی از درخت طوبی به زمین آید

خت طوبی در  گفتم پس پیر را»های درخت طوبی به شرح زیر است: ویژگی عقل سرخ(. در رساله 234: 3، ج1373)سهروردی، 

چه چیزست و کجا باشد؟ گفت درخت طوبی درختی عظیم است. هرکس که بهشتی بود چون به بهشت رود، آن درخت را در 

ای که آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر میوه گفتم ست و در آن کوه است.بهشت بیند و در میان این یازده کوه که شرح دادیم، کوهی

ها که پیش توست، همه از ثمره اوست. اگر نه آن درخت بودی، هرگز پیش تو نه شد و این میوهبینی بر آن درخت باتو در جهان می

میوه و درخت و ریاحین با او چه تعلق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی  گفتم میوه بودی و نه درخت و نه ریاحین و نه نبات.

)همان: « باز گستراند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود ونبات به زمین آید و پر بر زمیندارد. بامداد سیمرغ از آشیانه خود به در

 (. این درخت مشابه درختی است که در متون قبل از اسلام به عنوان آشیانه سیمرغ به آن اشاره شده است.232
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 خصوصیات جسمانی و روحانی:. 5-3-2

ن قبل و بعد از ها و جانوران است داشتن فرّ است که در متوپرندهمهمترین خصیصه سیمرغ که ممیز او از دیگر  فرّ: .5-3-2-1

ای مهربان عشق ورزان حجاب انس! اگر فرّ پر سیمرغ وحدتی سایه جناح عصمت کو؟ »است: اسلام به کررات به آن پرداخته شده

 (.154: 1394بقلی، )« ایمگر به مقراض تنزیه پر توحید بریده

)رازی، « سایه شهپر او حجاب شرق و غرب شده»ازی در بارۀ بزرگی سیمرغ معتقد است کهنجم الدین ربزرگی:  .5-3-2-2

ترین پرنده و ازنظر آفرینش او ازنظر جثه بزرگ»هم به بزرگی سیمرغ اشاره شده است:  الصفاءرسایل اخوان(. در 106: 1362

های گشاید، گویی بادبانی از بادبانرا می هانهایش بزرگ است. هنگامی که آهاست... سرش بزرگ است... بالترین آنعظیم

 (.2،246ج ،1928، الصفاءرسایل اخوان)« هاستو دمی که متناسب با آن هاستکشتی

هایش به حرکت کند، چنان با شدت هوا را با بالهنگامی که در آسمان پرواز می»سیمرغ بسیار قدرتمند است: قدرت:  .5-3-2-3

 )همان(.« افکندبه لرزه می ها راآورد که کوهدرمی

« تیزپروازترین پرندگان است»سیمرغ تیزپرواز است:  الصفاءرسایل اخوانازنظر مؤلف/مؤلفان کتاب  تیزپروازی: .5-3-2-4

 )همان(.

 پر سیمرغ:  . 5-3-2-5

شود، زیرا سیمرغ ازنظر سهروردی پر سیمرغ دارای خاصیتی فوق العاده است که سبب رویش گیاهان می * سبب رویش گیاهان:

گفت سیمرغ آشیانه بر سر طوبی دارد. بامداد سیمرغ از آشیانه خود به درآید »یابد: مظهر نورالانوار است که در خورشید تجسم می

که در متون (. درحالی232: 3ج ،1373)سهروردی، « و پر بر زمین بازگستراند از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات به زمین

 ل از اسلام عامل رویش گیاهان درخت ویسپوبیش یا هزارتخمه است. قب

از آن بر پهلوی راست بندد و بر آتش  هرکه پری»داند: : سهروردی پر سیمرغ را مانع از سوخته شدن می* مانع از سوخته شدن

 .(316)همان: « گذرد، از حریق ایمن باشد

به پر سیمرغ نسبت داده شده، بنابر نظر سهروردی در سایۀ سیمرغ است:  شاهنامهخاصیت شفابخشی که در  شفابخشی: .5-3-2-6

 (.315)همان: « بیمارانی که در ورطه علت استسقا و دق گرفتارند سایه او علاج ایشان است ومرض را سود دارد»

همه »داند: می عامل ایجاد موسیقی و علوم مختلف را سیمرغ عقل سرخ: سهروردی در رساله عامل ایجاد موسیقی .5-3-2-7

« انداند و سازهای عجیب مثل ارغنون و غیر آن از صدا و رنّات او بیرون آوردهعلوم از صفیر این سیمرغ است و ازو استخراج کرده

 )همان(.

 رباید،او گاومیش و فیل را در هنگام پرواز از روی زمین می»سیمرغ شکارچی بسیار ماهری است: شکارکردن:  .5-3-2-8

 (.246: 1928، الصفاءرسایل اخوان)« ربایده که پرنده شکاری هنگام پرواز موش را از زمین میگونهمان

 )همان(.« گویی منقارهایش از آهن ساخته شده»سیمرغ برخلاف پرندگان منقاری آهنین دارد:  منقار آهنین: .5-3-2-9

، 1373)سهروردی، «. غذای او آتش است»درباره غذای سیمرغ معتقد است:  عقل سرخسهروردی در رساله غذا:  .5-3-2-10

 (.316: 3ج
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 رفتار و کردار .5-3-3

رسایل های سیمرغ است که در اشعار ادبیات غنایی به آن اشاره شده است. در : فرمانروایی از ویژگیفرمانروایی .5-3-3-1
و کیستی؟ گفت: من نماینده مرغان شکاری هستم. گفت: چه ت ه به او گفت:پادشا»نیز سیمرغ نقش فرمانروایی دارد:  الصفااخوان

 (.246:2 ج ،1928، الوفاءالصفاء و خلانرسایل اخوان)« را فرستاده است؟ گفت: پادشاهمان. گفت: او کیست؟ کسی تو

گونه پاسخ ند، نماینده مرغان اینکهنگامی که پادشاه درباره رفتار عنقا سؤال می الصفارسایل اخواندر کتاب  عدالت: .5-3-3-1

 )همان(.« ترین استرفتارترین و عادلخوش»دهد: می

 تصویرسازی با سیمرغ .5-3-4

 تصویرهای فشرده  .5-3-4-1

مرا در محبت چه گناه چو رخت بقا از دو جهان بردم؟ »به جان قرار گرفته است: در متون عرفانی بارها سیمرغ مشبه به جان:* مشبه

مرا که کشد چون از زخم سیف لن ترانی مردم؟ کاتب ضمیر. تلقین قل الله ثم ذرهم که نویسد؟ فراش فهم از خانه جاودانی خاشاک 

صفت این زندگان است. چون سیمرغ جان از دار « سبحانی»سرودن زند و پا زند (. »179: 1394)بقلی، « آشیان سیمرغ جان رفت

)همان: « شوند« ظل الله»ناسوت به عالم لاهوت پرند، نفس روینده در گلزار گل آدم با نفس گویند؛ جوینده عکس آن عنقا سایه پذیر 

259.) 

 استعاره .5-3-4-1

های تشبیهی چون سیمرغ قدم و عنقا قدم بارها با ساختن اضافه شرح شطحیاتکتاب  : شیخ روزبهان بقلی در* استعاره از خداوند

ای کیوان نحوست! قهر بر کالبد آدم انداز بر بام هفتم فلک بر جبروت و ملکوت بر شو تا در بزم چون »کند: و... به خداوند اشاره می

( و 93: 1394بقلی، )« رغ ازل منتظر دانه جان شده استعطارد کدخدای ملک اتحاد شوی تا کی از خاکدان حدثان؟ هان که سیم

های طور که معمولاً سیمرغ یا عنقا در داستان(. همان97: 1394)بقلی، « ای نیست در منقار عنقای مغرب ازلکون قدر ذره»همچنین 

ما بال زنان و »کند: ا اراده میخداوند ر از عنقای مغرب رسالۀ الطیورپرندگان نماد خداوند است، نجم الدین رازی نیز در کتاب 

تیزنگران، بر تیغ کوه قاف آشیانه عنقای مغرب دیدم: پرده شب و روز دریده زمین در چنگ او اسیر و آسمان در زیر پر او عاجز دو 

 (.106: 1362)رازی، « گاه )انا جعلناک خلیفه فی الارض(عالم در منقار او پنهان و او بر تیغ کوه جلالت بر تکیه

ص( آمدند، ضمن عباراتی اکرم)ع( برای نخستین بار به زیارت تربت مطهر رسول )نیمنؤالموقتی حضرت امیر»استعاره از پیامبر: * 

(. شیخ روزبهان بقلی ترکیبات مختلفی ساخته تا نماد 219: 1385نیری، «)آن حضرت را طاووس کبریا و جبروت خطاب کردند

که قل ان کنتم تحبون  -صلی الله علیه و سلم –مود بلبل عشق ازلیات و سیمرغ آشیانه ابدیت این محبت فر»ص( را اراده کند: )امبریپ

(. همچنین: 129: 1394)بقلی، « ای سیمرغ وحدت سرای! در آتش هوای کبریا چون پری»( و 20: 1383)بقلی، « الله فاتبعونی یحببکم

عرفت محمد نبینی که غمناک عشق ازل نخاس عروس اجل قهرمان قاب قوسین سیمرغ آشیان کونین سید پاک نبوت سایه عاشقان م»

سنگی چون رخت دولت معرفت بر رخش محبت نهادی و رخ فزای جهان ازل کردی از آن گران -صلوات الله علیه و آله –هاشمی 

 (.156-155: 1394)بقلی، « گنجور سپهر نقطه جانش براق اشتیاقش به اتفاق لنگ آمدی

آدم نشسته بود و صحابه در روزی مهتر عالم و سرور بنی»د: کننگاهی عرفا از عنقا، جبرییل را اراده می * استعاره از جبرییل:

« قل»نیاز فرستاده بودند تا آن عنقای عالم غیب به آوازپیش او حلقه زده، آن صدیقان صادق آن خموشان ناطق راز را با حضرت بی

 (.65: 1379)مولوی، « آید
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تو بمیر که چون مردن تو ممکن است تا از نور جلال »افته باشد: تواند نماد انسان تعالی یسیمرغ می* استعاره از انسان متعالی: 

« ای عنقا بیداء ازل به جناح قدم بپر!»(، 25: 1381)مولانا، « من بهره مند گردی و از خفاشی بیرون آییی و عنقای قاف قربت گردی

 (.184: 1394)بقلی، 

ی معروفی است که عرفا را برانگیخته است تا سیمرغ نمونۀ هاتنهایی و عزلت سیمرغ یکی از جنبه» * استعاره از روح و جان:

اگر عنقا قاف الوهیتی چرا در پستی پشه (. »168: 1373زاده، )اشرف« روح مجرد عارفی که از جهان گوشه گرفته است، فرض شود

مای یا طیر عافیت یا طیر الهام السلام( یا عنقای مغرب یا ملک هعلیهاست )طایر میمون هدهد سلیمان (. »104: 1394)بقلی، « گیری؟

 (.282)همان: « یا طیر روح یا فال محمود یا طیر نور که گرد عرش گردد

چنین توصیف شده است:  سیمرغ رساله صفیرسیمرغ در آثار سهروردی نماد نفس ناطقه است. در آغاز  * استعاره از نفس ناطقه:

ار به ترک آشیان خود بگوید و به منقار خود پر و بال خود برکند و قصد اند که هر هدهدی که در فصل بهروشن روان چنین نموده»

و این هزار « و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون»کوه قاف کند، سایه کوه قاف بر او افتد و به مقدار هزار سال این زمان که 

ی شود که صفیر او خفتگان را بیدار کند و دم است از مشرق لاهوت اعظم. درین مدت سیمرغسال در تقویم اهل حقیقت یک صبح

کند تا به اصل خویش در این تمثیل، هدهد روح سالک است که جسم و علایق مادی را ترک می.« نشیمن او در کوه قاف است... 

شد. ازنظر باکنندۀ آن میگیری جهان هستی و ادارهسیمرغ( بپیوندد. همچنین سیمرغ نماد عقل فعال است که عامل شکلفعال )عقل 

و درنهایت به تمامی آنچه خداوند خلق کرده  عقل اول حق( است. در ابتدا این نور بهنورالانوار )سهروردی، سیمرغ نور منبعث از 

صورت عقل شود. بنابراین، نور نورالانوار که نخست در عقل اول بهنپاید، جهان هستی نابود می رسد. این افاضه مداوم است و اگرمی

در »همانند خورشید ظاهری دانست.  تواندهد، میاش نفوس و اجرام و افلاک و بروج را شکل میشود و در سیر نزولیمیکل ظاهر 

عین آنکه رمز نخستین نور اشراق شده است، رمز عقل اول و هریک از عقول ازجمله عقل فلک شمس و عقل فعال و نیز رمز مجموع 

 (.196: 1391)پورنامدراریان، « شودعقول محسوب می

 گیرینتیجه .6

طور که با قرائت تنگاتنگ پیکرۀ متون قبل و پس از اسلام نشان داده شد، سمبلیسم سیمرغ در بوطیقای ادبی ایران جایگاه همان

دلالتی های فکری منجر شده است. بنابراین، تبیین نظام و منظومه هاگفتمان ای از مفاهیم، معناها،محوری داشته و به تولید مجموعه

بر این اساس، مقالۀ حاضر  فهم کند.ایرانی در طول تاریخ را برای نسل معاصر قابل انسان ای و رمزآلودتواند، تفکر اسطورهآن می

سنتّ فکری ایران باستان تا قرن هفتم را واکاوی و  تلاش کرد با رویکردی تبارشناسانه و بینامتنی، سیر تطور سمبولیسم سیمرغ در

پژوهش نشان داد که سیمرغ نخستین بار در متون زرتشتی را تبیین کند. یافتۀ  نمادین سازی این پرندۀرهنگی و نظام مفهومهای فدلالت

شود. در این دوره سیمرغ فقط جلوۀ ای مقدس در کنار شخصیت انسانی دیده میشود و در آنجا در کسوت پرندهو پهلوی ظاهر می

گردد. در این شود و یاور و مددکار او مین حماسی بعد از اسلام سیمرغ وارد زندگی انسان میلاهوتی و متافیزیکی دارد. در متو

شود. ظهور سیمرغ در ادبیات مرحله هنوز جلوۀ متافیزیکی و لاهوتی دارد، اما در متون ادبی بیشتر بر خصوصیات ظاهری او تأکید می

هایی آید و نماد انسانیابد و از عرش به فرش میسیمرغ جنبۀ ناسوتی می زند، زیراغنایی نقش مهمی را در متون قرون بعد رقم می

شود. درواقع، این ناسوتی شدن مقدمۀ لاهوتی شدن دوباره سیمرغ است. در متون عرفانی و فلسفی دیگر چون معشوق و ممدوح می

های کند، بلکه نماد روح پاک یا انساننمی ها دخالتطور مستقیم در زندگی انسانهای ظاهری او نیست. سیمرغ بهخبری از ویژگی

گردد. البته برتر و آسمانی می« من»شکوه سیمرغ است، نماد  که اوجالطیرمنطقشود و در ای چون پیامبر یا عرفا میپاک و برگزیده

تر تر و عمیقیات پیچیدهگردد. با تکامل فکری انسان ایرانی نقش سیمرغ نیز در ادبفراتر از این نمادها سیمرغ نماد حضرت حق می

را به  های معنایی سیمرغگیرد. درواقع، اگر بخواهیم سیر تطور و چرخششود. در متون فلسفی نقش نفس ناطقه را بر عهده میمی



 19             پور نامداریان                 / سیفار در ادب سیمرغ نمادین معنایی تحول واکاوی پژوهشی:-مقاله علمی

 

تدریج از قطب ایرانیان به چنین استدلال کرد که سمبلیسم سیمرغ در حافظۀ فرهنگی توانصورت یک پیوستار در نظر بگیریم، می

 مامی به قطب انتزاعی گرایش پیدا کرده است.انض
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